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یادداشت 

انتخابات و وعده 
پرداخت یارانه از سفره مردم

از آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بیش از  �
شــش سال می گذرد که حدود چهار سال از این طرح 
را دولت حســن روحانی اجرا کرد و حدود دو سال آن 
از ســوي مبدع طرح، عملیاتی شــد.  طرحی که قرار 
بود منجر به تحول بزرگ اقتصادی در کشــور شود، در 
گام اول گریبــان دولت محمود احمدی نژاد را گرفت. 
آنجا که دولت متبوعش آن قدر در تأمین منابع نقدی 
یارانه ها عاجز شــد که به موجودی نقدي بانک ها نزد 
بانک مرکزی متوســل شد.  اما این تمام مشکل نبود و 
تأخیرهای مکرر دولت در پرداخت یارانه ها نشان داد 
که ایرادی در کار است، ایرادی از جنس کمبود منابع.

با این حال دولت حســن روحانــی که به خوبی بر 
کمبود منابع نقدی -عدم کفایت «خالص» درآمدهای 
ناشــی از افزایش قیمــت حامل های انــرژی- براي 
پرداخــت یارانه ها و تبعات منفی گســترش این مدل 
از یارانه مشــرف بود، تلاش کرد با تبیین جایگاه یارانه 
نقــدی در برنامه هایش اقداماتی انجــام دهد تا روح 
قانون هدفمندی را که احتمالا ناظر به حمایت از اقشار 
کم درآمد بود، به جمعیت یارانه بگیر القا کند. اما این 
تلاش دولت ناکام ماند و حتی سیاست های تشویقی و 
تنبیهی در نظر گرفته شده نیز مؤثر نیفتاد و در مرحله 
اول بیش از ۷۰ میلیون ایرانی متقاضی دریافت یارانه 
نقدی شــدند و پس از آن نیز هفت میلیون نفر دیگر 
به جمــع متقاضیان اضافه شــدند تا دولت حســن 
روحانی بمانــد و ۷۷ میلیون یارانه بگیر.میراث دولت 
دهم برای دولت یازدهم به ادعای وزرای کابینه حسن 
روحانی چیزی نبود به جز مصیبت عظما و عذاب الیم. 
این دولت کــه با توجه به فضــای مطالبه گر جامعه 
درخصوص یارانه نقدی راهی به جز پرداخت این مدل 
از یارانه نداشت، با مشقت بسیار منابع یارانه نقدی را 
تأمین کرد تا خللی به این خواســت عمومی جامعه 
وارد نشود. اما حکایت انتخابات و برنامه های برخی از 
نامزدها غم انگیز تر از شنیدن دغدغه های دولت دهم 
و یازدهم بود. با فرارسیدن دوره تبلیغات دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری «برخی» از نامزدها 
که از عطش اغلب ایرانیان برای دریافت پول نقد -چه 
در قالب یارانه نقدی و چه تحت سایر عناوین- مطلع 
بودنــد، تمام توان خود را برای تحریک مجدد این نیاز 
مردم به  کار بستند و با وعده هایی که به اذعان اغلب 
کارشناســان غیرمنطقی به نظر می رسد، سعی کردند 
فقــدان برنامه عملیاتی خود برای اداره کشــور را به 

سوی مطالبه  یارانه بیشتر از دولت منحرف کنند.
تحقق وعــده  برقــراری عدالــت اجتماعی، رفع 
تبعیض و اختلاف طبقاتی و برخی شعائر عامه پسند 
دیگــر در میان این دســته از نامزدها نــه از راه جذب 
ســرمایه و ســایر روش های عقلایی، کــه از راه توزیع 
یارانه نقدی ای می گــذرد که بخش عمده ای از آن در 
منابع نفت و گاز کشــور نهفته اســت. جایی که بنا بر 
آمار موجود؛ در سال ۱۳۹۵ ماهانه مبلغ سه هزارو ۴۰۰ 
میلیارد تومان بابت این امر پرداخت شــده که شرکت 
ملی پالایــش و پخــش به تنهایی ۶۶ درصــد منابع 
نقدی یارانه ها را از محل فروش انواع بنزین، نفت گاز، 
نفت کوره، نفت ســفید، گاز مایع و انواع سوخت های 
هوایی تأمین کرد و شرکت ملی گاز ایران نیز ۲۸ درصد 
دیگــر از منابــع موردنیاز دولــت را از محل بهای گاز 
طبیعی خانگی، تجــاری و صنعتی و CNG پرداخت 
کرد. نگاهی گذرا به ســهم ۹۴درصــدی وزارت نفت 
در تأمین منابع یارانه های نقدی خانوارها و معضلات 
پیش  روی دولت قبلی و دولت مســتقر نشان می دهد 
کــه تاکنون صنعت نفــت و گاز مهم ترین منبع تأمین 
یارانــه نقدی بوده بنابراین در صــورت اینکه هر کدام 
از نامزدهــا مدعــی پرداخت یارانه بیشــتر تحت هر 
عنوان نظیر افزایش سه برابری یارانه دهک های پایین، 
پرداخــت ۲۵۰ هزار تومان حق بی کاری (حق کارانه) 
و اعانه هایی از این دســت هســتند، بایــد تجدیدنظر 
اساســی در قیمت حامل های انرژی داشــته باشــند 
چراکه عایدی فعلی فــروش فراورده های نفتی و گاز 
-به جز سهم مالیات و سایر عوارض قانونی- کفاف این 
حاتم بخشی  ها را نمی دهد. همین عدم کفایت درآمد 
دولت و منابع آن موضوعی است که مغفول مانده و 
برنامه روشــنی برای آن ارائه نمی شود اما کیست که 
نداند ایجاد هر تعهدی مســتلزم پیش بینی منابع آن 
است. چه بسا در صورت پیروزی هر یک از دیدگاه های 
حامی توزیع یارانه نقدی شاهد افزایش یکباره قیمت 
حامل های انرژی به اندازه ای باشــیم که کســری تراز 

هدفمندی از بابت تعهدات انتخاباتی را جبران کند.
به هر حال آنچه واضح است اینکه؛ مدل امروزی 
پرداخت یارانه بــا درآمدهای فعلی دولت نمی تواند 
مســتمر باشــد و نامزدهای معتقد بــه توزیع نقدی 
پول یا باید قید عمل بــه وعده های انتخاباتی خود را 
بزنند یا منابعی برای پرداخت یارانه های بیشتر بیابند 
که افزایــش قیمت حامل های انرژی نظیر قیمت گاز، 
بنزین، نفت گاز و... یکــی از محتمل ترین انتخاب های 
مدنظر ایشان خواهد بود. بدیهی است افزایش قیمت 
حامل های انرژی به طور مستقیم اثر خود را بر قیمت  
در بخش های تولیدی و خدماتی خواهد گذاشت و در 
کنار تزریق پول به اقتصاد کشور منجر به افزایش سطح 
عمومی قیمت ها می شود و طبعا اقشار کم درآمد که 
ظاهرا مخاطب این وعده های وسوسه برانگیز هستند، 
بیشترین تأثیر را از بالارفتن هزینه ها می پذیرند و منابع 

یارانه نقدی از سفره شان پرداخت می شود.   

دیدگاه 

یادمان نرود 

صنعت هواپیمایی کشــور هزینه های زیادی برای  �
مشارکت در اجرائی شدن سیاست های استقلال خواهی 
و نفی نظام ســلطه در سی وچند سال گذشته متحمل 
شــده بود. بار ســنگین اســتمرار عملیات حمل ونقل 
هوایــی با رعایــت الزامات و اســتانداردهای ایمنی و 
امنیت در کشــور، بــر دوش متخصصان، تکنســین ها 
و خلبانان ماهر و توانمند کشــور بوده اســت. یقینا در 
صورت فراخی میدان فعالیت، اســتعدادها شــکوفا 
می شــوند و در احیا و ســاخت صنعت هوایی کشور 
نقش آفرینی می کنند و حتی در سطح جهانی نیز برای 
بهبود و توســعه ابعاد مختلف هواپیمایی کشــوری 
مشارکت خواهند کرد. شهروندانی که در صدر همگان 
شرایط و کاستی ها را متحمل شده اند، بی تردید شایسته 
بهترین ها هســتند و درحالی که در همــه اطراف دنیا 
قدرت سخت و سلطه گری جای خود را به قدرت نرم 
داده بود، در کشــور ما نیز صنعت هوانوردی و اهالی 
آن بــه امید تدبیر در انتظار نشســته بودنــد و نیازمند 
نگاهــی نو بــرای احیای خود و ایفــای نقش مؤثر در 
شکوفایی همه جانبه کشــور و تقویت قدرت نرم ملی 
از طریــق تقویت صنعت هوانــوردی بودند. توجه به 
مباحث توسعه ای این صنعت با ابتنای صرف به سهم 
کمی حمل ونقل هوایی از میزان کل حمل ونقل بدون 
توجه به ارزش افزوده های کلان اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی این صنعت، جفای بزرگی به توسعه ملی بود 
که به درســتی از سوی دکتر روحانی درک شد، هنوز در 
نیمه راه هســتیم و با استمرار گفتمان تدبیر و امید این 
راه را تا جایگاه شایســته ایران و ایرانیان ادامه خواهیم 
داد. حمل ونقل هوایی کشــورها با کم کردن فاصله ها، 
شــهروندان، فرهنگ ها، شرکت ها، ایده ها، نوآوری ها و 
فرصت هــا را به هم وصل می کند و موجبات نزدیکی، 
شــناخت و تعامل بیشــتر را فراهم می کند. دسترسی 
و ارتبــاط ســریع امروز در کنــار اســتعدادها، فضای 
کســب وکار مطلوب و کیفیت زندگی از عناصر اصلی 
جذابیــت اقتصادی و جزء حیاتــی صنایع مدرن برای 
جابه جایی سریع کالاهای ارزشــمند، ایجاد و نفوذ در 
بازارهای جهانی و حمایت از ورود و جذب سرمایه های 
خارجی محسوب می شود. توجه دولت تدبیر و امید به 
توسعه صنعت هوانوردی کشور منبعث از عقلانیت و 
درک صحیح و کلان از نظام توسعه جهانی است؛ این 

راه استمرار می طلبد.
*کارشناس ارشد صنعت هوایی

 قطعا در حادثــه ای که اتفاق 
افتاد، طبق اظهاراتی که تاکنون 
وجــود دارد، خطای انســانی عامل اصلی بوده اســت. 
همین اتفــاق را در ترکیــه و آمریکا و چیــن در معادن 
زغال ســنگ هم داشــتیم. در چین، حجم تولید بالاست 
و ایــن اتفاقات زیاد رخ می دهــد. این اتفاقات باید درس 
عبرتی باشــد که حوادثی از این دست به حداقل برسد. 
نباید فراموش کنیم نوســازی اینها می تواند بســیار مؤثر 
باشد. ۲٫۵  میلیون تُن سالانه به زغال نیاز داریم. اگر طرح 
توسعه در ذوب آهن که در حال انجام است، موفق باشد، 
برای طــرح ۵۵  میلیون تُن فولاد، باید ظرفیت مان را بالا 
ببریم و  قطعا نیازمند هســتیم که خرید زغال  را افزایش 
دهیــم. پس بایــد شــرایطی را ایجاد کنیم کــه معادن 
موجود ما بتواند پاســخ گوی مصرف ما باشد. اینجاست 
که می گوییم باید شــرایط ویژه ای را داشته باشیم. وقتی 
می خواهیم خوراک کوره بلند را داشــته باشــیم، حتما 
زغال بیشتری نیاز داریم و باید برنامه ریزی کرده و معادن 
را نوسازی کنیم. اینجاست که دولت می تواند کمک کند. 
یکی از کمک ها هم زمان نوسازی و تجهیز وسایل ایمنی 
و آموز ش های لازم است. ایمیدرو می تواند نقش بزرگی 
در آموزش  داشــته باشــد؛ ولی به این مفهوم نیست که 
ما آموزش ندیده و نداده ایم. ســهام داران این شــرکت، 
خودشان از کســانی بودند که می توانم بگویم سردمدار 
کار فولاد کشــور هســتند و اطلاعات کافی را در بخش 
مســائل فنی و ... دارند؛ یعنی بدنه بخش زغال کشور ما 
سهام داران این شرکت هستند. بخشی از این سهام داران 
از مجموعه ای در کشــور هســتند که بدنــه قوی در کار 

بهره برداری از معادن زغال سنگ و زیرزمینی دارد.
منظورتان کدام سهام داران هستند؟  �

نمونه اش تکادو (شــرکت مجتمع صنایع و معادت 
احیای ســپاهان) یا بازنشســته های البرز شــرقی. آنها 
بازنشستگان شرکت های سرب و روی هستند و بچه های 
معدنی کشــور هستند. سهم عمده ای هم برای صندوق 
مهر ایرانیان اســت. نگین طبس هــم بچه های معدنی 
کشور هســتند. این اتفاق افتاده و می توانم بگویم منابع 
نیروی انســانی به این راحتی جبران شدنی نیست. امروز 
منابع نیروی انســانی از بین رفته انــد. چه راهکاری باید 
داشته باشیم. نسخه تعطیل کردن معدن، اشتباه بزرگی 
اســت که مرتکب می شــویم. باید ببینیم چه کنیم این 
بخش را دوبــاره فعال کنیم که بــه کارش ادامه دهد. 
حدود ۲۸۰ نفر نیروی انســانی آنجا فعال هستند. آنجا 
۱۱ دهانه تونل داشــتیم که این اتفاق در یکی از آنها رخ 
داده اســت. حال باید چه کنیم که با تجهیزات و شرایط 
نو، الگویی شویم برای آینده که در معادن زغال سنگ مان 
همین مســائل را نداشته باشــیم. فراموش نکنیم در دو 
سال گذشــته در معادن زغال سنگ مان متأسفانه حادثه 
داشته ایم. تجهیزات کهنه و عمدتا فرسوده است. طبق 
اعلامی کــه داشــتند، در همین معدن، چهار دســتگاه 
اخطاردهنده داشــتند. این معدن جزء معادنی بوده که 

نمره منفی نداشته.
پس قضیه محکومیت پیمانکاران این معدن چه  �

بوده؟
من ماجرای محکومیــت را نمی دانم؛ اما این معدن 
جــزء یکی از معادن زغالی بــوده که می گفتند تولید گاز 
ندارد؛ یعنی به اندازه ای نبود که دائما موانع داشته باشد. 
ظاهرا به رگه ای برخورد کرده بودند که تولید گاز کرده و 
متوجه نشده اند. اینکه دستگاه های اخطاردهنده مشکل 
داشته یا انباشت گاز بوده، مهم ترین فاکتور خطای انسانی 

بوده است.
گفته می شود چند بار در این معدن، اخطار ایمنی  �

داده بودند که توجهی نکرده اند.
اطلاعــی در ایــن زمینه نــدارم. قانون به مــا اجازه 
می دهد تمام آن وظایف را به طور مطلوب انجام دهیم. 
ما خودمان طرح می دهیم؛ اما کارفرماســت که باید این 

وظایف را انجام دهد.
کسی  � چه  بودند؟  ســهام داران  معدن  کارفرمای 

کارفرمای اصلی این معدن بوده؟
ســهام داران مالــك معــدن هســتند. چــون اینجا 
به صورت تفکیك بوده، حتما از بین خودشــان کســانی 
را به عنوان مدیــران هیئت مدیره تعیین کرده اند. اعضای 
هیئت مدیره قطعا مدیرعاملی را به عنوان مسئول اجرائی 
انتخاب کرده اند. هیئت مدیره است که همیشه پاسخ گوی 
فعالیت های ماست. درست است که پروانه بهره برداری 
به نام شرکت اســت؛ اما به نام شرکتی است که ترکیب 
ســهام دار دارد که نمایندگانشــان در آنجا حضور دارند 
و مســائل را دنبال می کنند و بر اســاس آن موارد، قطعا 
آموزش، تجهیزات و سرمایه گذاری، نیاز کارگری و رفاهی، 
مســئولیت صددرصد کارفرمایان اســت که باید  آنها را 
انجام دهند. علاوه بر بیمه هــای معمول برای کارگران، 
بیمه های مســئولیت محــدود هــم رد می کنند؛ چون 

همیشه با حادثه روبه رو هستیم. 
جــز صنــدوق مهــر ایرانیان کــه متعلــق به  �

شبه دولتی هاســت، شــبه دولتی یا بخــش عمومی 
دیگری هم در این معدن حضور دارد؟

خیــر، تکاتو، مهــر ایرانیان و نگین طبــس از بخش 
خصوصــی در بیــن ســهام داران حضور دارنــد. تکاتو 
زیرمجموعه شــرکت های ذوب آهن است. نگین طبس 
هــم بخشــی از فعالان معــادن زغال ســنگ در طبس 
هســتند. بازنشستگان زغال سنگ البرز شرقی هم هستند 
که خودشان بازنشستگانی بودند که سهام اینجا را خریده 
و به دلیل تجربــه ای که دارند، در آن حضــور یافته اند. 
خوشــبختانه در ترکیب ســهام داران اینجا این تخصص 

وجود دارد.
گفته می شــود سه نفر از هفت نفر هیئت مدیره از  �

صندوق مهر ایرانیان هستند. درست است؟
بله، درست است. 

آیا ترکیبی وجود دارد که نشــان دهد چند درصد  �
از معادن در دســت بخــش خصوصــی، دولت یا 

شبه دولتی هاست؟
می توانــم از نظر تعدادی بگویــم بیش از ۹۵ درصد 

معادن در اختیار بخش خصوصی است.
بخش خصوصی واقعی؟ �

از نظر تعدادی و کمیتی می گویم. از نظر بحث میزان 
تولید و نقش شــان در تولید، نمی گویم. می توانم بگویم 
بیش از ۹۵ درصد و شــاید ۹۷ درصــد در اختیار بخش 
خصوصی اســت. شــاید ترکیب خصوصی های واقعی 
۹۰ درصد باشــد. معادن کوچك بدون اســتثنا، فرضا در 
سنگ های ساختمانی، تقریبا صددرصد در اختیار بخش 

خصوصی است.
با این حســاب،  شش، هفت درصد شبه دولتی ها  �

هستند؟
اگر درصدی حســاب کنیم، می توانم بگویم بیشتر از 

آن نیست.
بیشتر واگذاری های معادن در کدام دولت اتفاق  �

افتاده؟
در برنامه سوم استارت واگذاری ها زده شد. در دولت 
آقای هاشمی استارت واقعی خورد و بخش عمده ای از 
آن زمان شــروع شــد و در زمان آقای خاتمی ادامه پیدا 

کرد. پس از آن دیگر اتفاق خاصی نیفتاد.
یعنی در دولت های اخیر نبوده؟ �

دیگر واگــذاری به آن مفهوم نداشــتیم. دولت نهم 
و دهــم بحثــی در زمینــه واگذاری ها نداشــت؛ چون 
همان انتقالات که انجام شــده بــود، فعالیت های خود 
را انجــام مــی داد. در دولــت یازدهم مبنا، تشــخیص 
سرمایه گذاری های جدید بود و مسائلی مانند کنسرسیوم 
المهدی مطرح شد؛ این معدن یك معدن بزرگ محسوب 
می شود که قرار بود به بخش خصوصی واقعی بدهند. 
این اتفاق در دولــت یازدهم افتاد و می توانم بگویم یك 
افتخار اســت؛ یعنی حرکتی بود که نیازمنــد بودیم در 
بدنــه جامعه ما چنیــن اتفاقی بیفتــد و بتوانیم از بدنه 
بخش خصوصــی واقعی کشــور اســتفاده کنیم و آن 
ایجاد کنسرسیوم هاســت. در واقع تشویق کنسرسیوم ها 
در جهت گرفتن فعالیت های بزرگ، بسیار اهمیت دارد. 
همین کنسرسیوم ها را اگر شکل دهیم، می توانیم معادن 
بزرگی مانند سنگان را که امروز در اختیار دولت است، به 
بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم. این اشــتباه بزرگی 

است که نگاهمان را روی خصولتی ها متمرکز کنیم. 
معادن قبلی ما در دست این شش، هفت درصد  �

است؟
شــبه دولتی ها معمولا در معادن بزرگ هســتند. اگر 
۴۰۰ میلیــون تن، کل تولید را در نظــر بگیریم، می توانیم 
بگوییــم ۲۵ درصد کل تولید کشــور در حوزه معادن در 
اختیار همین مجموعه ها اســت. بقیه در اختیار بخش 

خصوصی واقعی هستند.
صحبــت از این بــود که بیمــه کارگــران، بیمه  �

آرایشگری در نظر گرفته شده بود. این صحت دارد؟
نمی توانــم بپذیرم، چــون در فعالیت هــای مدنی ، 
همیشه محکم ترین بیمه ها را در قبال کارگرانمان داریم. 
مــا با نگاه بخش خصوصی واقعــی این بحث را داریم. 
امکان نــدارد هیچ فعال معدنی بدون بیمه، اجازه ورود 
به کار داشــته باشــد. این نگاهی اســت که کارفرمایان 
بخش خصوصی برای خودشــان وظیفــه ای قانونی در 

نظر می گیرند.
ممکن است تخلف شده باشد؟ �

اگــر هم موردی انجام شــده، تخلفی اســت که از 
ســوی کارفرما بوده. دولت در این مسائل اصلا نظارت 
نمی کند. چطور می تواند بیمه ها و این مسائل را کنترل 
کند؟ بیمه یکی از وظایف اولیه است. شاید سازمان های 
دیگر نقشی را در این مسائل داشته باشند. من نمی توانم 
بپذیرم، به این دلیل که می گویم شاید این اتفاق نیفتاده 
باشــد. حتی آمــاری را دارم که اینها بیمه هایشــان به 
صورت کامل هم پرداخت شــده اســت. در فهرســت 
بیمه این معدن، ۲۷۹ نفر بیمه شده بود، علاوه بر آنکه 

بیمه های تکمیلی هم دارند.
سخت و زیان آوربودنش مسئله است... . �

ما به صورت اتوماتیك ســخت و زیان آور هســتیم؛ 
یعنی فهرست های تمام معادن بدون استثنا به صورت 
ســخت و زیان آور رد می شــود. اگر اتفاق دیگری افتاده 
باشد ممکن است نظارت های لازم از سوی سازمان های 
بیمه ای نشــده، ولی من اعتقاد دارم که حتما شده. این 
قانون از ســال ۸۰ در دولت هشتم شروع شد و همه مان 

واحدهایمان را به صورت سخت و زیان آور بیمه کردیم.
ایــن قاعده اســت، اما خارج از ایــن قاعده چه  �

اتفاقاتی می افتد؟
اصلا «باید» اســت. فهرســتی که مــا رد می کنیم 
ســخت وزیا ن آور اســت و نماینده  ای که از بیمه بازدید 
می کند باید به عنوان ســخت و زیان آور آن را بررســی 
کند و نمی تواند نبیند. امروز نباید دنبال شناخت مقصر 

بگردیم. قطعا مقصر شناســایی خواهد شد. امروز باید 
مرهمی را برای تمام خانواده هایی که جوانانشــان را از 
دست داده اند داشته باشــیم. چه راهکارهایی را برای 
حمایت  از این افراد خواهیم داشت؟ چه سازمان هایی 
می توانند درحال حاضر به ایــن مجموعه کمك کنند؟ 
اگر مقصر را امروز بخواهیم دار بزنیم، فردا می خواهیم 
این ۲۸۰ نفر را که آنجا زندگی و کار می کنند چه کنیم؟ 
آیا مادام العمر بیمه بی کاری خواهیم داد؟ خیر. قطعا 
درســت نیســت. پس باید هم یــك برنامه ریزی فکری 
برای کسانی که امروز آســیب واقعی متحمل شده اند 
داشــته باشــیم و هم با طراحی کاملا جدید و با هدف، 
این معدن را مجددا راه اندازی کنیم و برهمین اســاس 
بتوانیم امید را به آن منطقــه برگردانیم. در آن منطقه 
این معدن تنها فعالیت اقتصادی است. نباید آن معدن 
را امروز که این اتفاق افتاده فراموش کنیم. بســته بودن 
معادن زغال سنگ، عوارض منفی و ناگواری دارد. گازی 
که در آنجا وجود دارد قطعا می تواند آنجا تجمیع شده 

و مشکلات و تخریب هایی را در آینده داشته باشد.
کارگران که اعلام کرده اند چند ماه حقوق معوقه  �

داشته اند و حقوق پایینی دارند. آیا نظارتی بر حقوق 
این افراد وجود ندارد؟

اینها مبادی و مسائل داخلی آنهاست و به مدیریت 
آنها برمی گــردد. نمی دانیم واقعا چنین اتفاقی صحت 
دارد یا نه، اما اگر درســت باشــد قطعا عادلانه نیست. 
به عنــوان مطلع عرض می کنم، بــه دلیل اینکه گردش 
نقدینگــی در معادن زغال ســنگ با مشــکلات زیادی 

روبه رو شــده بود، بعضــی واحدهای زغال ســنگ در 
کشور دچار فشار زیاد در دو ســال گذشته بودند. چون 
عملا در پنج ســال گذشته خیلی هایشــان به تعطیلی 
رسیده بودند و نمی توانستند فعالیت کنند چون قیمت 
خیلی پایین بود. شــاهد بودم بعضــی معادن با تأخیر 
به پرداخت هایشــان اقدام می کردنــد، اما این طور نبود 
کــه کارفرمایان نخواهند انجام دهنــد و مطمئنا چنین 
مشــکلاتی داشــتند. بررســی خواهیم کرد کــه آیا این 
مشکلات برایشان تعیین کننده بوده یا مسائل دیگری در 

کار بوده است. 
آیا پرونده هایــی در رابطه با معــادن در دادگاه  �

وجود دارد؟
معمولا بله. در شوراهای حل اختلاف، پرونده هایی 
وجود دارد که دعواهای حقوقی دارند. بعضی پرونده ها 
به دلیل دخالت های محلی و شــکایت محیط زیســت 
و منابــع طبیعــی وجــود دارنــد. بعضی وقت ها بین 
سهام داران، دعواهای حقوقی است و این پرونده ها به 
دادگاه می رود، اما بعضی پرونده ها هســتند که دولت 
علیه آنها ممکن است جلو برود؛ صرفا به دلیل اینکه 
به تعهداتشان طبق قانون عمل نکرده اند، فرضا حقوق 
دولتی شان را نداده اند، اما در مورد معادن زغال سنگ، 
سال گذشته اخطار داده بودم که به سبب فرسوده بودن 
تجهیزات، ممکن است دچار حادثه شوند. سال گذشته 
گفتــه بــودم گزارش ها حاکی از آن اســت که اکثریت 
تجهیزات و ماشــین آلات به کاررفتــه در معادن زغال 
کشــور فرســوده و قدیمی هســتند و کاربرد خود را از 
دســت داده اند. از سویی دیگر تجهیزات ایمنی معادن 
زغال نظیر دستگاه های هشداردهنده گازهای خطرناک، 
سیســتم های ضدجرقــه، تهویه مطلــوب و امکانات 
مربــوط به نگهداری از ســقف و دیواره هــای معادن 
به شدت ناکارا هســتند و هر لحظه بیم آن می رود که 
با انفجاری مهیب یا ریزش سقف و دیواره ها، عده ای از 
کارکنان معدن در این انفجارها بســوزند و زیر ده ها تن 
سنگ و خاک قرار گیرند. این گزارش را همان زمان برای 
وزارت صنعت فرستادیم و منتظریم ببینیم تا چه اندازه 
نسبت به ایمنی معادن زغال ســنگ اقدام می شود. از 
سویی ۶۵ درصد حقوق دولتی که بهره برداران معدنی 
به خزانه واریز می کنند طبق برآوردها براســاس میزان 
تولید ســالانه، بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان است که 
باید   طبق قانون معادن، در اختیار متولی بخش معدن 
قرار گیرد تا برای نوسازی، ایجاد زیرساخت ها و توسعه 
معادن به کار گرفته شــود، اما متأسفانه تاکنون چنین 
نشده و به همین دلیل متولی هم نمی تواند به تعهدات 

خود در این زمینه عمل کند.

معادن بزرگ در قبضه شبه دولتی ها
محمدرضا عبدالرحیمى*ادامه از صفحه5
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